
خانه ادریسی ها

 نویسنده: ▪
غزاله▪علیزاده

آخرین▪چاپ:▪1400 ▪
انتشارات:▪توس ▪
تعداد▪صفحات:▪608 ▪

مشهورترین اثر علیزاده است که در سال ۱۳۷۰ در دو جلد به 
چاپ رسید. داستان در شــهری به نام عشق آباد جریان دارد. در 
این شــهر عده ای آمده اند تا حق ستم دیدگان را از سرمایه داران و 
ثروتمنــدان بگیرند. همه   ماجرای کتاب در خانه ای قدیمی به نام 
خانه ادریســی ها می گذرد. داستان رمان بیشتر حول محور چند 
شــخصیت می چرخد؛ آدم هایی با ابعاد شخصیتی متفاوت و در 

جایگاه اجتماعی خاص خودشان...

دو منظره

 نویسنده: ▪
غزاله▪علیزاده

آخرین▪چاپ:▪1400   ▪
انتشارات:▪▪توس▪ ▪
تعداد▪صفحات:▪536 ▪

شــخصیت اصلی داستان، مرد جوانی اســت به  نامِ »مهدی« 
که نویســنده زندگی اش را تا آستانه ســالخوردگی و پیری روایت 
می کند. او چنان با ظرافت و تســلط به لحظه های زندگی مهدی 
می پردازد که حتی برای نویســندگانِ مرد هم کاری بسیار دشوار 
است؛ لحظه هایی کاملا حســی و مردانه که از زوایای ناشناخته 
آدمی پــرده برمی دارد و جالب اینکه هیچ یک از شــخصیت های 

داستان، براساسِ جنسیت شان ارزش گذاری نمی شوند...

شب های تهران

 نویسنده: ▪
غزاله▪علیزاده

آخرین▪چاپ:1400  ▪
انتشارات:▪توس▪ ▪
تعداد▪صفحات:▪600  ▪

»شــب های تهران« داســتان دختری جــذاب و فریبنده را در 
بســتری از اتفاقات بیان می کند. دختری که از ابتدای ورود همه 
را شیفته خود می کند و شخصیت های مختلف داستان، از اصلی 
و فرعی، همه به نوعی به او عشق می ورزند. بااین حال این دختر 
آن چنان درگیر گرفتاری های روحی و غربت درونی خود است که 
تنهایــی و آدم گریزی، مانع از این می شــود که به هیچ یک از این 

شخصیت ها علاقه خاص نشان دهد...
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زنانه
 باشگاه نویسندگان ایرانی

۲۱ اردیبهشت ســال ۱۳۷5 است که 
در میان ســکوت و آرامش و سبزی بهاری 
جنگل و آسمان آبی پوشــیده از ابر، زنی 
4۷ ســاله، صاحب چشــمانی درشــت و 
ســیاه با صورتــی زیبــا و ظریــف، گویی 
چیزی را می جوید، زن درختی اســتوار را 
نشان می کند. در آن لحظه های تنهایی، 
چنان که هــوای مرطوب جنــگل را نفس 
می کشد، قدم می زند، می بیند و می شنود 
و بــه آرامشــی فکــر می کــرد کــه فاصله 
چندانی بــا او ندارد، طنابــی را آن چنان 
بر شــاخه درخت گره می زند که در قدرت 
اراده و تصمیمش جای تردیدی نمی ماند. 
آنچه که می خواهد تســکین جسم و روح 
اســت، یادداشــتی را بــا کمــی فاصله از 
خود بــرای آنان کــه در پــی اش خواهند 
آمد، برای آنان که با هزار ســوال در ذهن 
بالای پیکر بی جانش حاضر خواهند شد 
و بــرای همان ها که با حیــرت خاطراتش 
را مــرور خواهند کرد و حســرت نبودنش 
را خواهنــد خــورد باقی می گــذارد. زنی 
که نمی خواســت اجازه دهد ریشــه های 
سرطان که مدت ها بود در وجودش رخنه 
کرده بــود، بیش از این پیــش روی کنند. 
ســه ســال رنج بیماری را تحمل کرده بود 
و بعد از دو خودکشــی ناموفق، حال برای 
بار ســوم بــا اراده و خواســت خــودش و 
گام های استوار عازم ابدیت می شد، مرگ 
را فراخوانده بود، همچون تمام رویاهایی 
کــه طــی ســالیان پیــش فرامی خواند و 
افسار بر گریزشان می زد و به خدمت خود 
درمی آورد، و این بــار او بود که در مواجهه 
بــا مرگی که دوبار از دســتش گریخته بود 

پیروز شد.
غزاله گذر کرد، از درد، از اضطراب، از 
بیماری، از گمگشتگی، و جسم نحیفش 
را باقی گذارد تا ردی از سفر بی بازگشتش 
برای تمام آنانی که می شناختندش، برای 
آنان که از نزدیکانش به حساب می آمدند 
و بــرای دیگرانی که نام غزاله علیزاده را بر 
جلد کتاب هایش به عنوان نویسنده دیده 
بودند و تا ســالیان سال بعد این نام آنان را 

به یاد زنی می انــدازد که روح بی طاقتش 
جز با نوشتن آرام نمی گرفت.

آخرین نوشته غزاله، وصیت نامه کوتاه 
و پر از حــس قدردانی اش بود که در آن از 
انگیزه مرگ خودخواســته اش می گوید و 
سرنوشت نوشــته هایی را که هنوز ناتمام 
بودند به رضا براهنی، هوشنگ گلشیری 

و منصور کوشان می سپارد:
»آقــای براهنــی و آقــای گلشــیری و 

کوشان عزیز؛
رسیدگی به نوشــته های ناتمام خودم 
را به شــما عزیزان واگذار می کنم. ساعت 
یک ونیــم اســت، خســته ام. بایــد بروم. 
لطف کنید و نگذارید گم وگور شــوند و در 
صورت امکان چاپ شان کنید. نمی گویم 
بسوزانید. از هیچ کس متنفر نیستم. برای 
دوست داشتن نوشــته ام. تنها و خسته ام 
بــرای همیــن مــی روم. دیگــر حوصلــه 
نــدارم. چقدر کلیــد در قفــل بچرخانم و 
قدم بگذارم به خانــه ای تاریک. من غلام 
خانه های روشــنم. از خانم دانشــور عزیز 
خداحافظی می کنم. چقــدر به همه و به 
من محبت کرده است. چقدر به او احترام 
می گذارم. بانــوی رمان، بانوی عطوفت و 
یک هنرمند راســت و درســت. با شفقت 

بسیار. خداحافظ دوستان عزیزم.«
چنین پایانــی تنها پایان درد و حیرانی 
زنی بود که تا سال های سال بعد، تا امروز 
و تا آینده ای دور هنوز و همچنان به واسطه 
آثار ماندگاری که خلق کــرد، نامش زنده 
خواهــد مانــد. زنی کــه در بهمن ســال 
۱۳۲۷ در مشــهد به دنیا آمد و با نام غزاله 
)فاطمه( علیزاده فرزند اول و آخر خانواده  
شــد. کودکی غزاله در محضــر مادرش، 
خانم منیرالسادات سیدی که خود شاعر 
و نویســنده ای اهل فن بــود و همین طور 
حضور در محافل ادبی ای که در خانه شان 
برپا می شــد، بــا قصه عجین شــد و قصه 
چنان با زندگی اش پیوند خورد و در جانش 
نشســت که خود ســال ها بعد می گوید: 
»تنهــا با نوشــتن اســت که نجــات پیدا 
می کنم، تنها با نوشتن است که زندگی ام 
معنا پیدا می کند، و از لحظه ای که نتوانم 
بنویســم همه چیز منقطع می شود، همه 
چیز دچار آشفتگی می شود، من نویسنده 

شاید به دنیا آمده ام.« 

امــا آنچــه بــرای ادامــه تحصیــل در 
دانشگاه به خواســت و مشورت مادرش 
انتخــاب کــرد، رشــته حقوق سیاســی 
حقــوق  درس  بــود.  تهــران  دانشــگاه 
خواند و بــه دلیل علاقه و اشــتیاقش به 
داســتان و فلســفه همچنان مطالعاتش 
در ایــن زمینه هــا را حفــظ کــرد. بعد از 
پایان دوره تحصیلش در دانشــگاه تهران 
عازم فرانســه شــد تا ادامــه تحصیلاتش 
را در دانشــگاه ســوربن پی بگیــرد، اما 
از آنجایی کــه علاقه وافرش به فلســفه و 
ادبیات پابرجا بود، تغییر رشــته داد و در 
رشته فلسفه و ســینمای همان دانشگاه 
با تمرکز بر فلســفه اشــراق بــه تحصیل 
پرداخت، هرچند که همزمان با کار روی 
پایان نامــه اش، مــرگ پدر از راه رســید و 
ناچار شد تحصیلات را نیمه کاره رها کند 

و به ایران بازگردد. 
آشــنایی غزاله علیزاده بــا بیژن الهی، 
شــاعر، مترجم، محقق و نقــاش ایرانی، 
به ازدواج شــان انجامید و ثمره این ازدواج 
دختــری بود به نــام ســلما، هرچند این 
ازدواج دوام نداشــت و این دو سال ۱۳54 
از یکدیگر جدا شــدند. علیزاده در ســال 
۱۳6۲ برای بار دوم و این بار با محمدرضا 
نظام شــهیدی ازدواج کــرد، هرچند این 
رابطه هــم دوامی نداشــت و چند ســال 
بعد از نظام شــهیدی هم جدا شــد. غزاله 
علیــزاده به جز ســلما، دو فرزند دیگر هم 
داشــت، دخترانی که از بازماندگان زلزله 
ســال ۱۳4۱ بوئین زهرا بودنــد و علیزاده 

آنها را به فرزندخواندگی پذیرفته بود.
غزالــه که در ســنین نوجوانی فعالیت 
ادبــی خــود را آغــاز کــرده بــود و همان 
زمــان هــم داســتان های کوتاهــش در 
مجــلات مختلفی بــه چاپ رســیده بود، 
تحصیلاتــش،  نیمه کاره مانــدن  از  بعــد 
جــدی  به صــورت  را  داستان نویســی 
اولیــن   ۱۳56 ســال  در  و  گرفــت  پــی 
مجموعه داســتان خــود را بــا نام »ســفر 
ناگذشــتنی« شامل داســتان های شجره 
طیبــه، پانــدارا، با انــار و با ترنج از شــاخ 

سیب، منتشر کرد.
چاپ این کتاب شروع فعالیت حرفه ای 
نویســندگی غزاله علیــزاده بود تــا نام او 
رفته رفتــه در محافــل ادبــی و در میــان 

سمیرا سهرابی
روزنامه نگار و داستان نویس

آدم ها و رابطه ها
 غزاله علیزاده یکی از برجسته ترین

زنان داستان نویس ادبیات معاصر است


